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فهم  يهاهزن و مؤلفهعناصر ر
زن و مرد  یحقوق يهاتفاوت حیصح

  در اسلام 
  الله معرفتتیآ يهادگاهیبر د پافشاري با

  25/11/96: دییتأخ یتار  6/2/96: افتیخ دریتار

  *یصالحمحمد عرب   __ ________________________________   
 سعید متقیفر**

  دهیچک
 حیدر فهــم صــح لیــدخ يهامؤلفــه یســو و بررســکیــکننــده از کنار زدن عناصر رهــزن و منحــرف

  .  دارد هاها و پاسخ به منتقددر فهم درست فلسفه تفاوت ییسزاهزن و مرد نقش ب یحقوق يهاتفاوت
اشتباه، جهل بــه  يهافرضشیند از: پهست عبارت شده یبررس روپیش رهزن که در مقاله عناصر

تصــور  زیــآن و ن يهــاآموزه ای نیبه د مندخینگاه تار ر،یبا علم تفس ییاحکام، عدم آشنا لیتفاص
 ریأثرا تحت تــ نامنتقد دید ینکیعناصر که مانند ع نیا دیابتدا با ،دست بشرهب نید يریپذاصلاح

 يهــاتفاوت حیدر فهــم صــح لیــدخ يهامؤلفــه یقرار داده زدوده شود و در مرحله بعد با بررس
زن  یذاتــ يهــایژگیقرار داد؛ لحاظ و اریدر اخت ياانهیگراو واقع حیزن و مرد نگاه صح یحقوق

 هــا، توجــه بــهتفاوت نیــدر ا یهامحور الــاسلام، توجه به حکمتِ عدالت یو مرد در نظام حقوق
اســت،  طیهــا و شــرامکــانها و زمان تمامآن نسبت به  تیشمول ع،یاصل و قاعده در تشر کهاین

کــه  یتجربــه ســخت جــهیاسلام بر اجتماع سالم و پاك و سرانجام نگاه به نت هايپافشاريدقت در 
از نظــام  يدور جــهیپشــت ســر گــذارده و سرنوشــت تلــخ زنــان غــرب در نت خیبشر در طول تار

از  ياهو منصــفان حیفهــم صــح توانــدیمــ هــاآن هستند که توجه بــه ییهاهاز مؤلف ،یهاال یحقوق
  دست دهد.هزن و مرد در اسلام ب یحقوق يهاتفاوت

  .يمندخیارث، منصب قضا، شهادت، تار ه،یحقوق زن و مرد، د: يدیواژگان کل

                                                   
  ).salehnasrabad@yahoo.com( (نویسنده مسئول) یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند اریدانش .*

  ). )Saeed.2264@yahoo.comدانشگاه باقرالعلوم یرشته فلسفه اسلام يادکتر يدانشجو. **

mailto:salehnasrabad@yahoo.com
mailto:Saeed.2264@yahoo.com
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 مقدمه

برانگیز چالش هايله تفاوت حقوق زن و مرد در نظام حقوقی اسلام همواره از بحثئمس
در دفــاع یــا  بــارهفراوانــی در این هايههــا و مقالــکتاباســت و  در محافل علمی بوده

ممکن نیســت. کتــاب  روپیش آن در مقالهبیان  گیري بر این احکام نوشته شده کهخرده
اثــر آقــاي  زنان و سه پرسش اساســی، شهید مطهــرياثر استاد  نظام حقوق زن در اسلام

ی هــایاباز جملــه کت بســتاناثر آقاي  نابرابري جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسم، داودي
برخی  برابر،است. در  نوشته شدهاست که در دفاع از احکام حقوقی زن و مرد در اسلام 

ن، احکام فقهی حقــوقی اصــیل اســلامی را چنــان دســتمایه تفســیر و او منتقد اناز ناقد
دهند تا از نگاه آنان سازگاري بیشتري با روح زمان و اقتضائات خود قرار می هايتأویل

حقوق زنان یا احکــام  بارهدر هايهچنین افرادي برخی آی طور مثال،؛ بهدمدرنیته پیدا کن
در حقوق زنان بیش از  طور مثال،اند و باور دارند که بهجزایی اسلام را تاریخمند دانسته

زنی که هیچ مــالکیتی  .امکان طرح نداشت فرمودآن زمان مطرح  اکرم چه پیامبرآن
زمان مــا ایــن به اندازه نصف مرد دانست اما در را مالک ارث  يو کریم نداشت قرآن

[تا به تساوي برسد] و پذیرفته نیست که اجتهاد در همان  گیري باید ادامه یابدجهت
حدودي بماند که وحی در آن مانده بود. در غیر این صورت ادعاي صلاحیت دیــن 

 چنینهم .)169، ص1383(ابوزید، کند میها ادعایی باطل ها و مکانزمانتمام براي 
ســاختار حقــوقی نظــام در کتــاب  مهرانگیز کــارو  حقوق زندر کتاب  شیرین عبادي

شــمرده هاي حقوقی زن و مــرد در اســلام ن تفاوتااز جمله منتقد خانواده در ایران
   شوند.می

که به تفاوت حقوقی زن و مرد در احکام اســلامی  هاي گوناگونیطور کلی اشکالبه
جــنس زن قــرار  برابــرکنند، نوعاً مبناي بحث را تفاوت حقوق جنس مــرد در وارد می

 دیگــرزوج و زوجــه، پســر و دختــر، پــدر و مــادر و  ماننــددیگر  هايناو عنو اندداده
رســد ینظــر مهشــود. بــهاي ایــن اشــکال مطــرح میعنوان مصــداقهنسبی ب هايناعنو

هاي دخیل فهم نادرست مؤلفهی ناشی از هایهنظر از خاستگاه و انگیزه، چنین شبهصرف
توجه به عناصر رهزن در  چنینهم ها ودر این تفاوت است. نگاهی اجمالی به این مؤلفه

توانــد فهــم درســتی از علــت و حکمــت ایــن هاي حقوقی، میفهم صحیح این تفاوت
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ها و لفــهؤدهد. این نگاه اجمــالی بــه م دستبه به زن و مرددر احکام مربوط  هاتفاوت
جــا در خــود است که توانســته آن را یــک روپیش مقاله هايعناصر رهزن از اختصاص

ـ  به هر دو بخش استاد معرفتمرحوم  نظرهايدر ادامه با تکیه بر  ؛ بنابراینجمع کند
  پرداخته خواهد شد.  ـهاي فهم صحیحعناصر رهزن و مؤلفه

  عناصر رهزن در فهم صحیح تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام

  نظام حقوقی اسلام انفرض اشتباه منتقدپیش. 1
فرض هاي حقوق زن و مرد، با این پیشتفاوت بارهنظام حقوقی اسلام در منتقدان غالب

تر از هی نــازلروند که زن در نظام حقوقی اسلام جایگــامی الاهی ذهنی به سراغ احکام
ارتقاي حقوق زنان ادامه  راهاین  دو در آن زمان امکان بیش از این نبوده و بای دمرد دار

 87، 86صص، 1386(علیجانی،  یابد تا زن به جایگاه برابر خود با مرد دسترسی پیدا کند
فرض غلط در هنگــام تحلیــل ایــن نظــام این پیش .)8، ص1386میبدي، فاضل /107 و

زن کرامت انسانی  ،اسلامحقیقت این است که در  کهآن ر رهزن است. حالحقوقی بسیا
  . و از لحاظ جایگاه رفیع انسانی در رتبه مرد قرار داردشته خود را دا

بودن در حقیقت آن که مرد و زن -قرآن کریم وقتی از انسان  استاد معرفتدر نگاه 
 ) و35 ،(احزاب برداندازه نام میگوید از مردان و زنان به یک سخن می -دخالتی ندارد 

) 70 ،(اســراء آفریــدگانبر بسیاري دیگــر از  يکه از کرامت انسانی و فضیلت و گاهآن
دمیدن از روح خــود در یا  )72، که به انسان سپرده است (احزاب اماناتیاز یا  گویدمی
بدون  )14، (مؤمنون گویدکه در خلقت وي به خود تبارك می گاهآن ) و9، (سجده يو

گوید و در نظام ثواب گونه تمایزي از ذات انسانی مشترك بین مرد و زن سخن میهیچ
یا أَیهَُّا «شریفه  ) آیه195 ،عمران(آل و عقاب هیچ تفاوتی بین مذکر و مؤنث قائل نیست

زن با هی همرا ) نیز دلیل قاطعی است بر13، (حجرات ...» النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناکمُْ مِنْ ذَکرٍَ وَ أنُْثى
 .)115-116، صق1423: معرفت، به ر.ك( اصالت نوع بشري مرد در

قرآن  ،ردندکگور میه دانستند و آنان را زنده بدر محیطی که دختران را مایه ننگ می
ایــن فرقــی کــه بــین پســر و دختــر  علتو آنــان را بــه کردرا ملامت  اندیشهکریم این 
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وَدًّا وَ هُــوَ کَظِــیمٌ.  ذا بُشرَِّ أَحدَُهمُْ بِالْأُنْثىوَ إِ«: دکرگذاشتند به شدت توبیخ می ظَلَّ وَجهُْــهُ مُســْ
 »هوُنٍ أَمْ یدَُسهُُّ فِی الترُّابِ ألَا ساءَ مــا یَحکْمُـُـونَ مِنَ الْقوَْمِ مِنْ سوُءِ ما بُشرَِّ بهِِ أَ یمُْسکِهُُ عَلى یَتوَارى
اسلام نیز احیاگر حقوق پایمال شــده غالب بلکه تمام احکام حقوقی  .)59و  58، (نحل

تواند استقلال مــالی داشــته زن در طول تاریخ است. این اسلام بود که اعلام کرد زن می
ارث کــه  بــارهدر .)32، (نساء »لِلرِّجالِ نَصِیبٌ ممَِّا اکْتَسَبوُا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ ممَِّا اکْتَسَبْنَ« :باشد

المللی حاکم در بیشتر نقــاط جهــان حقوقی بین هايبلکه در نظام العربةجزیرتنها در نه
 :اساساً براي زن حق ارث قائل نبودند، این اسلام بود که این حق را براي زن قائل شــد

أَقرْبَوُنَ ممَِّا قَــلَّ لِلرِّجالِ نَصِیبٌ ممَِّا ترََكَ الوْالدِانِ وَ الْأَقرَْبوُنَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ ممَِّا ترَكََ الوْالدِانِ وَ الْ«
احکــام حقــوقی  .)124-125، صق1423(معرفــت،  )7، (نســاء »مِنهُْ أَوْ کَثرَُ نَصِیباً مَفرُْوضاً

طلاق در اسلام نیز براي نجات زن از وضعیت زجرآوري بود که تا آن زمان گرفتــار آن 
  نویسد: بقره می 228 ـ 232 هايهبود. درباره شأن نزول آی

داد سپس در ایام عده رجوع خواست طلاق میرا هر چند مرتبه که می مرد همسر خود
جا که روزي مردي بــه زنــی شد تا آنکرد گاه این کار صد مرتبه یا بیشتر تکرار میمی

دهم کــه جــدا شــوي و نــه ســامانت سوگند نه طلاقــت مــی وند متعالگفت: به خدا
ات پایــان یابــد رجــوع هدهم تا خواســت عــدپرسید چگونه؟ گفت طلاقت می .دهممی
جریان را گفت عایشه نشست تا پیامبر آمد پس  يعایشه رفت و به وآن زن نزد  .کنممی

الطَّلاقُ مَرَّتانِ فإَِمْساكٌ «این آیه فرود آمد:  کهآن خبر داد پیامبر اندکی سکوت کرد تا يبه و
؛ طلاق فقط دو »فَلا تحَِلُّ لَهُ مِنْ بَعدُْ حَتَّى تَنْکحَِ زوَجْاً غَیْرهَُ ... فإَنِْ طَلَّقهَا  بِمَعْروُفٍ أوَْ تَسرْیِحٌ بإِِحْسانٍ

مرتبه است پس از آن یا به نیکی نگه دارد یا همراه با احسان رها سازد. اگر پس از آن باز 
با همسر دیگري ازدواج  کهآن حلال نخواهد بود مگر يهمسر خود را طلاق داد براي و

  .)578، ص2ج ،1372 ،طبرسی /277، ص1، جق1404سیوطی، ( (و محلل گیرد) کند
حقوق زن اساساً نگاهی مثبت و در جهت رفع  مسئله بنابراین نگاه اسلام به

که همواره در طــول تــاریخ، زن را همراهــی  باشدمیهایی و سختی هادشواري
دلیــل هاگر حکمــی ماننــد حجــاب متوجــه زن اســت بــ چنینهم کرده است.می

نسانی وداشتن مصون  باشدمیي زن از ابتذال و حفظ کرامت، شرافت و عزت ا
  .)158، صق1423(معرفت، 
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  احکام فقهی حقوقی هايجهل به تفصیل. 2
 یکی دیگر از عناصري که فهم صحیح تفاوت حقوق زن و مرد در اســلام را بــا چــالش

احکــام  هايدهد جهل بــه تفصــیلفهمی قرار میکج راهرا در  منتقدان کند ومیرو روبه
 چــه درکه آن باشدمیاین  منتقدان گمان ،مثال طوربه؛ مربوط به حقوق زن و مرد است

بنــابراین  احکام فقهی حقوقی اسلام در تعیین ارث دخالت مطلق دارد، جنسیت اســت؛
بودن، زن علتپندارند که بهگویند و میالارث زنان سخن میبودن سهمهمه جا از نصف

پاي تبعــیض جنســیتی در یا  )54، ص1382نصف مردان است (ستوده، الارث آنان سهم
را بــه ) 107، ص1386 عدالت جنسیتی (علیجــانی،یا  )7، ص1386الارث (ستوده، سهم

فمنیســت کســی «: است چنین گفته شده؛ و اصولاً در تعریف فمنیست همکشندیم انیم
، 1375(مکنزي، » ... اندجنسیت مورد تبعیض قرار گرفته علتزنان به باور دارداست که 

نیست. تفاوت در مقدار ارث بین زن و مــرد، فراگیــر و  گونهاین در حالی که ؛)346ص
همیشگی نیست بلکه نوعاً بین خواهر و برادر یا زن و شوهر است نه مطلق زن و مرد؛ 

 ماننــد رســدز ارث نمیبرد و به مــردان چیــزي امواردي هست که زن تمام ارث را می
، شخصی از دنیا رفتــه و فقــط از طور مثال؛ بهمتقدم باشد هوارث طبق فقطجا که زن آن
جــا هــم دارد، در ایــن هاییاول ارث، مادر و دختر یا یکی از آن دو را دارد، برادر هطبق

هــر  دوم هرسد و به طبقاول که همگی از جنس زنان هستند می هتمام ارث به افراد طبق
رسد؛ مورد عکس این فــرض هــم صــادق ند، چیزي نمیهست همه از جنس مردان ندچ

مانــده چه وارث، دو دختر و پدر و مادر باشند دو ثلث به دختران و بــاقیاست یا چنان
شود؛ اگر وارث یک دختر و پدر و مادر باشند نصف بین پدر و مادر بالسویه تقسیم می

، 1382(ر.ك: داودي،  شــودششم داده مــیادر یکمال به دختر و به هر کدام از پدر و م
شود صرف جنسیت دخالت تام در مقــدار ارث نــدارد بلکــه معلوم می .)373-374ص
در ادامه مقاله اشاره  هاآن نَسبَی دیگر است که بنا به مصالحی که به برخی از هايناعنو

  ند. شوخواهد شد دخیل در مقدار ارث می

  فقهی حقوقی  هايهناتوانی در فهم صحیح آی. 3
 شــود کــهنیــز باعــث می هاهعدم آشنایی با علم تفسیر و ناتوانی در تفسیر صــحیح آیــ
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روي مخاطبــان غیرکارشناسانه خود راهی انحرافی و ناصواب پیش هايهبا نظری منتقدان
نــاتوان  الــاهی احکام فقهــی حقــوقی بارهخود قرار داده و آنان را از قضاوت صحیح در

الارث پسر گویند حکم دو برابر بودن سهمبرخی در مقام اشکال می طور مثال،به؛ سازند
ثْــلُ «بیان شده به لفظ توصیه آمده است:  کریم که در قرآن یوُصِیکمُُ اللهَُّ فِی أَولْادِکمُْ لِلذَّکرَِ مِ
ثَیَیْنِ  ؛شــدامــر واجبــی با کــهاین و توصیه، ترغیب و تشویق به امري اســت نــه» حظَِّ الْأنُْ

اي براي این بنابراین امروز که شرایط و فضاي عمومی جامعه دگرگون شده است زمینه
را تغییر  توان آنمی؛ بنابراین تفاضل وجود ندارد و دیگر رجحانی براي این حکم نیست

  ).146ص، 7ج، 1388داد (معرفت، 
اســت:  کریم قرآن هايهپاسخ آن است که این حرف از دو جهت مخالف صریح آی

مواریث نیز که با لفظ ایصاء آغاز شده است، این ایصاء و توصیه  هايهدر انتهاي آی ،اولاً
توان از آن تخلف کرد: دهد که نمیقرار می را فرض و واجبی از سوي خداوند متعال

اللهََّ وَ رَسوُلهَُ یدُْخِلهُْ جَنَّاتٍ تَجرِْي مِنْ وَصِیَّۀً مِنَ اللهَِّ وَ اللهَُّ عَلِیمٌ حَلِیمٌ. تِلکَْ حدُُودُ اللهَِّ وَ مَنْ یُطِعِ «
تعَدََّ حدُُودَهُ یدُْخِلهُْ ناراً  تَحْتهَِا الْأنَهْارُ خالدِِینَ فِیها وَ ذلکَِ الْفوَزُْ العْظَِیمُ. وَ مَنْ یعَْصِ اللهََّ وَ رسَوُلهَُ وَ یَ

تمام مشــتقاتش در  لفظ ایصاء با که، اینیاًثان؛ )12-14 ،(نساء »خالدِاً فِیها وَ لهَُ عذَابٌ مهُِینٌ
 -153 ،أنعــام /13 ،شــورى /132 ه،بقــر( قرآن کریم به معناي الزام و ایجاب آمده است

یکمُُ اللَّــهُ فِــی أَوْلــادِکمُْ«در تفســیر  منظــورابــن .)... و 15 ،أحقاف /131 ،نساء /151 » یوُصــِ
 چرا که توصیه از جانب خداوند؛ باشدمیگوید معنایش این است که بر شما واجب می

به معناي فرض و وجوب است. دلیل بر این مطلب هم این است کــه در آیــه  متعال
قْتُ« لوُا أَولْادَکمُْ مِــنْ قُلْ تعَالوَْا أتَْلُ ما حرََّمَ ربَکُّمُْ عَلَیکْمُْ ألََّا تُشرِْکوُا بهِِ شَیْئاً وَ بِالوْالدِیَْنِ إِحْساناً وَ لا تَ

ی حرََّمَ نَحْنُ نرَزُْقکُمُْ وَ إیَِّاهمُْ وَ لا تَقرْبَوُا الْفوَاحِشَ ما ظهَرََ مِنهْا وَ ما بَطَنَ وَ لا تَقْتُلوُا النَّفْسَ الَّتِ إِمْلاقٍ
) بعد از بیان محرمات قطعــی ماننــد شــرك بــه 151 ،(انعام »اللهَُّ إلَِّا بِالْحَقِّ ذلکِمُْ وَصَّاکمُْ بهِِ

 طــرفهاي از بنابراین توصــیه». ذلکِمُْ وَصَّاکمُْ بهِِ«فرماید: و قتل نفس می وند متعالخدا
 ،ق1414 منظور،بن(ا دکرتوان به معناي ندبی و استحبابی حمل را نمی متعال خداوند

  .)128، صق1423 معرفت،/ 395ص ،15ج
که الفاظ مشابه در آن  هاي قرآن کریمدیگر آیهمشخص است که اگر رقیب توجه به 

تفسیر صحیح  هايهکه هر دو از مقدم-د و تسلط بر لغت عرب داشت کرکار رفته میهب
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  .شددچار چنین اشتباهی در تفسیر نمی -است

  حکام حقوقی اسلامنگاه تاریخمند به ا. 3
هاي حقوقی بین مــرد و تفاوت ویژهبهو  الاهی یکی دیگر از عناصري که فهم صحیح احکام

  به دین و احکام حقوقی آن است. منتقدان کند نگاه تاریخیزن را دچار انحراف می
هاي مرتبط با انسان این رویکرد در شکل افراطی خود انسان و عقل او و تمام پدیده

منــدي و در نتیجــه مختــوم بــه تــاریخ انقضــا را محکوم به تاریخ الاهی احکاماز جمله 
کند آن انسان پیامبر و امام باشد یا غیر آن؛ در نظر آنان فرقی نمیجهت  داند. در اینمی

هم محصور به تاریخ و فرهنگ جامعه خود بلکــه محصــول فرهنــگ و  اکرم پیامبر
هم که حاصل فهــم انســان تاریخمنــد  کریم ست؛ در نتیجه قرآني اتاریخ زمان خود و

 /123، ص1380(ابوزیــد، شــود میاست خود محصول فرهنگ آن جامعه و تاریخمنــد 
همــین دیــدگاه بــه احکــام فقهــی  .)20-23، ص1378ســروش،  /155، ص1383همو، 

چه از آن باور داردمبتنی بر همین نگاه،  ابوزیدحقوقی اسلام هم سرایت داده شده است؛ 
مطرح شده متناسب با همــان زمــان اســت و ایــن  اکرم ن در زمان پیامبرحقوق زنا

هــا و گیري باید ادامه یابد؛ در غیر این صورت صــلاحیت دیــن بــراي همــه زمانجهت
بــاور برخی مبتنی بر همین نگاه  .)169ص، 1383(ابوزید،  کندمیها ادعایی باطل مکان
و روابط موجــود اجتمــاعی جامعــه  هاتاحکام شرعی بر فهمی تفسیري از واقعی دارند

در آن جامعه مبتنی بوده و صدور  وند متعالها با خداحجاز و بر روابط عبادي انسان
(مجتهــد  ها و عصــرها نبــوده اســتجامعه تماماین احکام به معناي وضع احکام براي 

  نویسد:احکام حقوقی زنان می وي درباره .)85، ص1386شبستري، 
شوهر نظام طبیعی ندارد بلکه امري است عصري که به موازات  خانواده و حقوق زن و

زن و مرد هم واقعی نیست بلکــه زائیــده زمــان کنونی یابد؛ تفاوت هاي زمان تغییر می
ما تابع نظام طبیعی خانواده است که اصل مبنــا  نلماادر حالی که احکام فقهی ع ؛است

  .)21ص، 1378(شبستري،  مورد قبول ما نیست
داند که هاي حقوقی زن و مرد را از عرضیات اسلام میتعبیر خود نابرابريدیگري به 

  .)38-41، ص1383تبار، (علوي تاریخمند هستند
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، دچار نوعی پارادوکس و تناقض درونی است الاهی این نوع نگاه به انسان و احکام
محدود که مند و تاریخ اندیشهاز نظر عقلى با  کهاین و به یک اشکال عام مبتلاست و آن

تــوان حکــم قطعــی کلــی و گونــه کــه نمیداند، همانبودن میرقیب، آن را لازمه انسان
شود حکم صادر از طور نمیکرد، همانحکم به فرا زمان بودن حکمییا فراتاریخ صادر 

زیــرا  ؛بــرد پرســشمند و موقت دانست و ثبات و دوام آن را زیــر سوي شارع را زمان
و نگرش فراتــاریخ صــادر شــده کــه  اندیشهوجود، از یک  حکم دائم و ثابت بر فرض

حاکم و محیط بر کل تاریخ و آگاه به همــه مصــالح و مفاســد تــا روز قیامــت اســت و 
مى و یتاریخى توان دیدن فراتاریخ را ندارد تا بتواند قضاوت کند که حکمى دا اندیشه

فقهی حقــوقی، اســلام  که احکامبنابراین، حکم به این ؛مند و موقتابدى است یا تاریخ
و  اکــرم زمان خود پیامبر ویژهها کاربرد داشته باشد بلکه زمان تمامتواند براى نمى

است، فرع بر احاطه به تمام مصالح و مفاسد و  اکرم متناسب با فرهنگ زمانه پیامبر
مطلبى که  یگانهآید. فرا تاریخ برنمىسرچشمه هاست و این جز از ها و مکانتمام زمان

محــدود خــود در زمــان  اندیشــهبا  يتواند ادعا کند این است که ونگر مىیک تاریخی
منــد بــودن بیند و ایــن غیــر از تــاریخهى نمىاحاضر مصلحتى در فلان حکم یا آموزه ال

مند دیدن غیر از دهد؛ تاریخواقع را تغییر نمى يهاى دین است؛ نگرش و تصور وآموزه
هاى معصوم رو ما مبدأ فاعلی دین را خداى مطلق و انسانمند بودن است؛ از اینتاریخ

گــذار و کــاذب. حــال را بــدعت هــاآن دانیم و غیرو فرازمان و متصل به مبدأ مطلق مى
نگر، اندیشه خود را قطعــى و صــائب فــرض کــرده و آن را از چگونه است که تاریخی

مــري در آن مطــرح در جامعــه غــرب کــه ع هــايگزند تاریخ و فرهنگ زمانــه و بحث
را  اکــرم داند؟ بدیهی است وقتی کســی پیــامبرآموزش دیده، مصون و محفوظ مى

به طریق اولی در چنبره فرهنــگ و محــیط معاصــر، گرفتــار  يداند، خود ومند میتاریخ
روي  خودشکن، پارادوکسیکال و بدون نتیجــه علمــی يهاي وآمده و در نتیجه اندیشه

  ماند.می يدست و
رسد، برخلاف نظر رقیب، نظام خانواده بر یک سري نظر میهاست که باین در حالی 

امــري بنــابراین  ؛امور فطري و طبیعی که در زن و مرد به ودیعه نهاده شده مبتنی اســت
اند انکار تفاوت دهکرهم گوشزد  استاد مطهريگونه که ثابت و همیشگی است و همان
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دو ناسازگار است. ریشه و اساس آن احکام حقوقی زن و مرد با حقوق فطري و طبیعی
جو کــرد؛ از وحقــوق طبیعــی در طبیعــت جســت دیگــرحقوق خانوادگی را باید مانند 

 توانیم بفهمیم که چرا زن و مرد باید احکــام و حقــوقاستعدادهاي طبیعی زن و مرد می
  *.)145-144، ص1386داشته باشند. (مطهري، گوناگون 

  وسیله انسانهبم فقهی حقوقی آن پذیري دین و احکاتوهم اصلاح. 4
اسلام را به اشتباه انداخته و آنان را به نظریــه  منتقدان یکی دیگر از عناصري که همواره

هاي حقوقی زن و مــرد از جمله تفاوت الاهی جویانه در باب احکامهاي اصلاحپردازي
 ه اصلاح دینتواند با نگاه بشري و محدود خود بکشاند گمان این است که انسان میمی

دین تحریف شده کلیسا  بارهغربی در اجراي آن در وراناندیشهبپردازد. امري که  الاهی
رو روبــه یدوراهــ نیبا ا ینینگاه هر د نیدر ا .)335، ص1376(دان کیوپیت، کوشیدند 

 .)305ص ،1381 ان،یــدگرگون شود تــا بمانــد (ملک ایو برود  ردینپذ یدگرگون ایاست 
از عقــل  بایــد ت نیزى کتاب و سننمایکه براى اثبات حجیت و واقع داردباور این نگاه 

احکام و  هايو غایت هاخواهد که با یافتن غرضاستمداد کند؛ از این گذشته، حتى مى
را نیز از صرف تعبّد خارج کند و امرى عقلایى  هاآن التزام به ،دینى و مذهبى هايآموزه

هاى با یافتــه هاو روایت هاآیهعارضى میان ظواهر که اندك تجلوه دهد و به محض این
آن دهــد و بــه تأویــل را از ظاهرشــان عــدول مى هاو روایت هاهعقلى احساس کند، آی

انجامد جا میاین دیدگاه به این سرانجامو  )100-102، ص1381 ان،ی(ملک زنددست می
هاي درونی و بیرونی پیامبرانه بسط یابــد و هم باید تجربه اکرم که در غیبت پیامبر

هــم  »حســبنا تجربــه النبــی« ،درست نیســت »حسبنا کتاب الله«چه بر دین بیفزاید و چنان
  ).12-14، ص1378درست نیست (سروش، 

دینی خود چه بلایی بــر ســر دیــن و  هايغربی با اصلاح وراناندیشه کهاین فارغ از
 کریم هاي قرآنغرب آوردند، درباره دین مبین اسلام که بنا بر آموزهداري در جهان دین

                                                   
هــاي خاصــی از آن از یا آمــوزه کریم ، قرآناکرم تاریخمندي شخص پیامبر هايهپاسخ به شبه .*

بــه کتــاب  بــارهدر این هاههــاي تفصــیلی بــه شــبهبــراي پاســخ .خارج اســت روپیش حوصله مقاله
 مراجعه شود. صالحید عربمحماثر  نگري و دینتاریخی
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  :از تحریف و دستکاري مصون و محفوظ خواهد بود
جا که دین از طــرف از آن«باید گفت که » )9 ،(حجر »إنِاَّ نَحْنُ نَزلَّْناَ الذِّکْرَ وَ إنِاَّ لَهُ لَحافِظُونَ«

خیر محض است و از هر  متعال خداوندبر انسان نازل شده است و  متعال خداوند
بر وي آشــکار اســت، اصــلاح  يو ماهیت انسان و طبیعت و باشدمیگونه نقص بري 

بــدي را در فــرد ســپس در جامعــه  هتوانــد ریشــگیرد میسرچشمه می يدینی که از و
بشري  همحدود سازد؛ اما اصلاح بشري صرف یعنی اصلاحی که فقط از خیال و اندیش

ي که هنوز خودش را اصلاح نکرده است، همیشه با نقــص و محــدودیت برخیزد، بشر
بسا کــه سازد و چهو سرانجام بدل جدیدي را جایگزین بدل پیشین می باشدمیآمیخته 

تر کند و به قول عوام از چاله در آمده در چاه در نقص کوچکی را بدل به نقصی عظیم
چیزي که براي  ؛اصلاح پیام آسمانی است، مبادرت به هاترین اقدامبنابراین مهلک ؛افتد

  .)256، ص1385(نصر،  اصلاح و کمال انسانی آمده است
البته این امر منافاتی با بحث احکام ثانویه که در فقه و حقوق اسلامی مطــرح اســت 

خبره و متخصص با استفاده از مبانی دقیق و اصــول  نهایکه روشن است فقندارد. چنان
تر، احکام اولیه را کنار گذارده و بــه توانند بنا بر مصالح مهماساسی فقهی و حقوقی می

هاي ناشی از آن بتوانند انسان را از عسر و حرج وسیلهبهاي حکم کنند که احکام ثانویه
 يعبودیت و بنــدگی را بــراي و راه، است اقتضائات خاص زمانی و مکانی نجات داده

 اهاست اما این به این معنعه در گذر زمانهموار سازند که این همان سند پویایی فقه شی
تواند هر حکمی را که با عقل ناقص نیست که هر کسی با هر سطح سواد و اطلاعات می

  .کندطور کلی یا جزئی نفی و انکار هخود نامطلوب دانست ب

  هاي حقوقی زن و مرد در اسلامهاي فهم صحیح تفاوتمؤلفه
رهزن در فهم صحیح احکام فقهی حقوقی اسلام پس از تبیین و معرفی عوامل و عناصر 

هاي فهــم صــحیح ایــن هاي حقوقی بین زن و مرد، نوبت به بیــان مؤلفــهتفاوت ویژهبه
ها طالــب منصــف را در فهــم صــحیح چرایــی و رسد. توجه به این مؤلفــهها میتفاوت

  کند. ها یاري میحکمت این تفاوت



  

 

ی/ 
لام

 اس
وق

حق
لفه

 مؤ
ن و

رهز
صر 

عنا
وت

 تفا
یح

صح
هم 

ي ف
ها

قی
حقو

ي 
ها

 ...

87  

  حقوقی اسلام هاي ذاتی زن و مرد در نظاملحاظ ویژگی. 1
کنــد، هایی که تفاوت حقوقی زن و مرد در اســلام را توجیــه میترین مؤلفهیکی از مهم

ده است. همین امر باعث کررا از یکدیگر متمایز  هاآن ذاتی است که تکویناً يهاویژگی
ی است که در طول زندگی بر عهده هر کــدام گــذارده هایهدر توزیع وظیف هاآن تفاوت

هاي هر کدام از زن و مــرد شده است؛ توزیعی عادلانه که متناسب با امکانات و توانایی
، ق1423 معرفت،( ؛ امري که مؤید شمول عدل در تکلیف و اختیار انسانی استباشدمی
 باعــثآورد امــا یکی زن است و دیگري مرد، جنسیت برتري نمــی سرانجام .)116ص

ند هســت ست؛ مگر زن و مرد در تمام ساختمان جسمی و روحی مشابهااختلاف و امتیاز 
و حقوق مشابه برخوردار باشند! بالطبع این مادر است که وظیفه ســنگین  هاهتا از وظیف

اي از دهد و حتی پارهانجام میحاملگی و شیردادن و سرپرستی کودك را با طیب خاطر 
وجــه از مــردان کــاري کــه بــه هــیچـ  کندنیازهاي روحی و عاطفی خود را برآورده می

و در عوض وجوب نفقه زن و فرزنــدان بــر مــردان اســت کــه مســتلزم  ـساخته نیست
بر مردان از یک کارهاي سخت و خشن است، وجوب مهریه و جهاد نظامی و سربازي 

کانون محبــت بــراي تربیــت نســل  پدیدساختنصفا و صمیمیت و  طرف و لزوم حفظ
... از مسائلی است که شرع انــور در  فرهیخته و فارغ از مشکلات روانی بر زن و مرد و

 /215-216، ص4ق، ج1390: طباطبــایی، بــه (ر.ك احکام خود مدنظر قــرار داده اســت
احکــام ســنگین این است که چرا منتقدان ایــن  . پرسش)223-224، ص1386مطهري، 

هــا را تاریخمنــد و تــابع شــرایط آن روز انــد و چــرا ایــنبراي مــردان را نادیــده گرفته
زنند؟ و آیا این برخورد قلم نمی شدهبیاناند و در دفاع از حقوق مردان در موارد ندانسته

  نیست؟  الاهی اي با احکامسلیقه
معناســت؛ ایــن ان و مردان بیبرابري زناسلامی  دیداند: از گونه که برخی گفتههمان

مانند آن است که کسی از برابري گل رز و گل یاسمن بگوید، هر گلــی رنــگ و بــو و 
گونه که هاي خود را دارند. همانبه خود را دارد، هر کدام اوصاف و ویژگی ویژهزیبایی 

خاص  هايزنان با مردان برابر نیستند، مردان هم با زنان برابر نیستند و هر کدام ویژگی
هایی رقیب بلکه مکمــل هــم خود را دارند. در اسلام نقش زن و مرد در جامعه نه نقش

نی دارد کــه معیّ هايو تکلیف هاهاست؛ هر یک بر حسب ساخت و سرشت خود وظیف
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 (نصــر، است بیان کرده هاآن شریعت اسلام با در نظر گرفتن همین اختلاف طبایع براي
ایــن امــر چنــان بــدیهی  .)156ـ157ق، ص1422 شیرازي،مکارم /153-154ص ،1382

پذیر، تر یــا آســیباست که حتی در حقوق غرب نیز با هدف حمایت از عضو ضــعیف
نیــز از برابــري  هاآن بنابراین حتی شود؛میاحکام متفاوتی با عنوان تبعیض مثبت وضع 

ته زن غربی جاست که این تبعیض مثبت آنان نیز نتوانسکنند اما نکته اینمطلق دفاع نمی
  .کندرا از انحطاط رایج خارج 

ظرافت روحــی  علتهکند نیز بکه اسلام از واگذاري امر قضاوت به زنان نهی میاین
را تکویناً فاقد صلابت لــازم بــراي تصــدي  هاآن القلب بودن ذاتی زنان است کهو رقیق

أَ وَ مَــنْ «کنــد کــه چنین بیان می کند. قرآن کریم این ویژگی زنان را اینمنصب قضا می
لطافــت و ظرافــت  علته) زن بــ18، (زخــرف »یُنَشؤَُّا فِی الْحِلْیَۀِ وَ هوَُ فِی الْخِصامِ غَیرُْ مُبِینٍ

و بیش از جــدیت و عقلانیــت، تمایــل بــه محبــت و  شودمیسرعت منفعل ه روحی، ب
 یــرام علــتاحساس دارد که این امر با منصب مهم قضاوت ناسازگار است. بــه همــین 

و لا تملکّ المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فــإنّ المــرأة ریحانــۀ و لیســت «فرماید: می نامؤمن
همچون شاخه گل است نه  يو رایاز کارهاى خودش را وامگذار ز شیبه زن ب؛ بقهرمانۀ
چــرا کــه زن صــلابت لــازم بــراي فصــل  .)405، ص31ن، ]تــابی[(سیدرضی، » قهرمان

نظر هاساس ب نیبر ا .)156ص، 7، ج1388معرفت، ( خصومات در کار قضاوت را ندارد
سنخ از امــور بــه زنــان برخلــاف منــافع اجتمــاع در بخــش فصــل  نیسپردن ا رسدیم

در بسا اجتماع است و چه هیامور حفظ مصالح عال تمامخصومات است و نگاه اسلام در 
  .کندمصلحت اجتماع  يرا فدایا خواست فردي شخص  مصلحتجهت  این

در جایگاه شهادت، شهادت دو زن معادل شهادت یک  کهاین معرفتآقاي  باوربه 
) نیز ناشی از همین تفاوت ذاتی و نفسانی بین زن و مــرد 282، (بقره شودمیمرد تلقی 

بیشــتر در معــرض ســت هاآن چرا که زنان در اموري که خارج از شئون زنانگی ؛است
 هاویژگیبسا نتواند تفاصیل امري که شاهد بوده با تمام اشتباه و فراموشی هستند و چه

رو از این ؛گذردبعد از مدتی که از آن رویداد می ویژه؛ بهخاطر سپارده و جزئیاتش را ب
چه دیگري فرامــوش کــرده اســت را بــه هر کدام ازدو شاهد زن در حضور یکدیگر آن

بنابراین در  شود؛میبا یکدیگر کامل  هاآن ین گونه شهادته اشود و بدآور میدیگري یا
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جا سخن از شهادت دو زن نیست بلکه سخن از تکمیل یک شهادت است که اگــر این
یکی از دو زن چیزي را از جریان فراموش کرده باشد با تذکر فرد دیگر نقص برطــرف 

آورند بلکــه تنها دو نفر را با هم نمینه مرد عکس است که بارهدر مسئله همین شود اما
باید شهادت دهند و اگر یکی از مختصات را یکی فرامــوش کــرد از حجیــت  گانهجدا
طرف دیگر چــون تنهــا شــده و  برابرو در  کندتواند آن را جبران افتد و دیگري نمیمی

، 1381 ،همــو /133، صق1423(معرفــت،  بینه حاصل نشده شهادتش مســموع نیســت
جا که شأن زن اهتمام بــه امــور مــالی و اند از آندر حکمت این امر نیز گفته .)229ص

 يامــور خــانگی کــه شــغل و بارهاش در آن ضعیف است اما درامثال آن نیست حافظه
تر از مردان دارد چرا که طبیعت بشر اعــم اي قويشود چنین نیست و حافظهمی شمرده

اش نسبت به اموري که بیشتر به آن اشــتغال و اهتمــام از زن و مرد این است که حافظه
  .)125، ص3، ج1367(رشیدرضا،  شودمیتر دارد قوي

ر جامعــه و که مراجعه به تجربه عملی حضور برخــی زنــان د کردالبته باید اعتراف 
 هاهشرکت آنان در امور مالی و اقتصادي که با توفیقاتی نیز همراه بوده است این توجیه

براي گریز از این اشکال باید گفت که عمده ملاکی که بنابراین  ؛سازدرا قابل مناقشه می
غالــب جــنس  ویژگــیباعث تفاوت حقوقی زن و مرد در قسمت شهادات است همان 

شــود. یــک ساسات در اموري است که به رفع خصومات مربوط میزنانه یعنی غلبه اح
بســیار  ـچند مالی هر ـغالب جنسیتی در یک خصومت  ویژگیاین  علتهشاهد زن ب

طرفین دعوا قرار  طرفتر از یک مرد تحت تأثیر فضاي احساسی شکل گرفته از راحت
  رداند.را در شهادت خود دچار اشتباه گ يتواند وگیرد و این امر میمی

بینیم شریعت، در است که می ـهاي ذاتی زن و مردتفاوت ـ وجود همین ملاك علتبه
مانند شهادت بر بکارت و حمل و زایمــان و ولــادت و ـ امور و شئون مختص به زنان 

است؛ اموري که مرد در آن هــیچ جایگــاهی  بسنده کردهبه شهادت یک زن  ـمشابه آن
اما مطابق برخی  )134، صق1423 (معرفت، د قبول استندارد و فقط شهادت زنان مور

این است که زنــان تحــت تــاثیر  علته، عدم پذیرش شهادت زنان در طلاق، بهاروایت
دهند و همین شدت عواطف آنان شــاید جنس خود شهادت میعواطف خود به نفع هم

آن غفلــت  که زن در این نوع حوادث از تحمل ریز قضایا و تحفظ برعلتی باشد بر این
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  .)354-359، ص1382(داودي،  در نتیجه نتوانند هنگام شهادت دقیق باشند کرده است؛
در اسلام مرد در شرایط عادي، خود اختیار طلاق همســرش را دارد امــا  کهاین علت

رســد نیــز ناشــی از به طلاق می يزن پس از مراجعه به حاکم شرع و تصمیم و تنفیذ و
زیــرا زن طبیعتــی نــازپرورده و  ؛روحی بین زن و مــرد اســتهاي ذاتی و همین تفاوت

جهد و هــر کــاري جوشد و با کنایتی مینازك و احساساتی جوشان دارد با اشارتی می
بسا مشکلات و تبعــاتی ناخوشــایند در پــی که با عنصر عاطفه زودانگیز ارتباط یابد چه

ر ادامــه پیونــد ازدواج را بــر ویژه که باهدارد اما مرد با طبیعت آرام و دوراندیش خود ب
خبر از پیامدهاي ناگوار احتمالی جدایی نیست، هر چنــد آتــش خشــم دوش دارد و بی

توجه به عواقــب کــار و پیامــدهاي آن دســت بــه اقــدام ســریع و بی شودور شعله وي
. )37-38(ب)، ص 1380 ،همــو /147، صق1423(معرفــت،  زنــدتصمیم عجولانه نمی

 نیــا جــهیمســلمان نتریمســلمان و غ يآمار طلاق در کشورها نیب ياسهیمطابق آمار مقا
بــه  ایــآمار طلاق در ده کشور دن نیشتریاست؛ مطابق آمار ب انینما یخوبه ب ینیحکم د

، 61 ای، اســپان66درصــد، چــک  68درصــد، پرتغــال  71 کیبلژمتعلق است به:  بیترت
در  نیــدرصــد؛ ا 51 هیو روســ 51 یتوانی، ل53 کای، امر55، فرانسه 56، موبا 58 یاستون

ـــــال ـــــه در ا یح ـــــا رانیـــــاســـــت ک ـــــد اســـــت 14آمـــــار  نی  درص
)http://www.khabaronline.ir/detail/358083/society/family، 14/3/93(  

  هی در تفاوت احکام حقوقی زن و مرداحکمت عدالت محور ال. 2
هاي حقوقی مــرد و زن در اســلام، توجــه و هاي فهم صحیح تفاوتیکی دیگر از مؤلفه

ناشــی از غفلتــی اســت کــه  هاتعمق در حکمت این احکام است. بسیاري از انتقاد
 گاهیفرضهاي ها وجود دارد و اگر انسان فارغ از پیشنسبت به حکمت این تفاوت

نادرست خود به حقیقت مسائل بنگرد، به حکمت عمیقی که در این احکــام نهفتــه 
دانــد را قابل نقد و اصلاح نمی الاهی تنها احکام منصوصد برد و نهاست پی خواه

اســلام در  داند.ترین حکم ممکن در حق زن و مرد میبلکه آن را بهترین و عادلانه
 چه در شکل کوچک آن (خانواده) و چه در شکل بــزرگش ـ زندگی اجتماعی بشر

در  يست و مســئولیت وتري وضع کرده اسنگین هايهبراي مردان، وظیف ـ(جامعه)

http://www.khabaronline.ir/detail/358083/society/family
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 يکه ســهم و باشدمیتر است؛ بنابراین طبیعی به دوش کشیدن بار زندگی گسترده
فراوانــی نیــز در  هايروایت .)125، صق1423معرفت، ( نیز از میراث بیشتر باشد

در بیــان  امام رضــاشود: در روایتی وارد شده است که به برخی اشاره می بارهاین
  نویسند:زنان نسبت به مردان میبودن ارث علت نصف

در حالی که مــردان بایــد امــوالی را بــه  ؛کنندزنان هنگام ازدواج اموالی را تصاحب می
در  ؛همسرانشان بدهند؛ علت دیگر این است که مخارج زنــان بــه عهــده مــردان اســت

حالی که بر زنان لازم نیست مخارج مردان را بدهند حتی اگر احتیــاج داشــته باشــند و 
 مــردان سرپرســت زنــان«: اســت که فرموده معناي قول خداوند متعال باشدمیین هم

 برخی را بر برخی دیگر برتري داده و به خاطر وند متعالچه خداند به خاطر آنهست
  ). 570-571، ص2، ج]تابی[صدوق، » (کنندمردان اموالشان را خرج آنان می کهاین

در بیان علت تفاوت ارث زن و مرد  ادقامام ص« گوید:در روایت دیگري راوي می
بیــان  اي نیست، نفقه و جهادي هم نیست و امور دیگري را هــمبراي زن عاقله«فرمود: 

کردند که بر زن واجب نیست اما بر مرد واجب شده است؛ به همین دلیل مرد دو برابــر 
 ده گــرکــررا رعایت  شود اسلام در مجموع تساويمعلوم می. (همان) »بردزن، سهم می

چه قائل به حقوق مشابه نیست؛ زیرا حقوق مشابه که همان تساوي در تمــام جزئیــات 
جا که در بسیاري از موارد مخالف طبع و نیازهــاي هــر کــدام از زن و مــرد است از آن

دادن یکسان به دو درخت یا گل با نیــاز که آب، خلاف عدالت هم هست؛ چنانباشدمی
که یکی زن این علتزن و مرد به استاد مطهريقول ه بمتفاوت، خلاف عدالت است و 
 هــاآن مشابه هم نیستند؛ خلقــت و طبیعــت هاي فراوانیاست و دیگري مرد، در جهت

و  هــاکنــد کــه از لحــاظ حقــوق و تکلیفنواخت نیست و همین جهت ایجاب مییک
زن و  ها وضع یکسانی نداشته باشند. لازمه عدالت و حقــوق فطــري و انســانیمجازات

  .)124و  122صص، 1386اي حقوق است (مطهري، در پاره هاآن مرد، عدم تشابه
یک جنس خاص باشد بلکه  داري ازنیست که در این حکم، جانب گونهاین بنابراین

مهم برقراري توازن و عدالت بین بار مسئولیت مرد و زن در ســاختار خــانواده و نظــام 
کند مکلــف بــه مردي که با زنی ازدواج میبراین بنا ؛اجتماعی و اقتصادي اسلامی است

 هــادر حالی که زن از ایــن تکلیف ؛شودو فرزندانش می يهاي وهزینه پرداخت نفقه و
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برابر بار مسئولیت را در نهاد خانواده و نظام  معاف است. با این حساب مرد حداقل دو
در ایــن توزیــع اجتماعی اسلام بر عهده دارد و این حکــم نشــانگر عــدالتی اســت کــه 

  ).126ص، ق1423(معرفت،  حکیمانه نهفته است
کنند این افرادي که زیست مجردي را اختیار می بارهممکن است اشکال شود که در

کند اما پاسخ این است که زندگی مجردي خارج از طبیعت و سرشت مطلب صدق نمی
براســاس طبیعــت و سرشــت انســانی وضــع  الــاهی که احکــام در حالی ؛انسانی است

وضعی عــام داشــته و مصــلحت عمــومی را بــر مصــلحت  الاهی احکام ،ثانیاً شوند؛می
  .)290، ص21، ج1377(مطهري،  دهدشخص ترجیح می

ها و مخــارجی کــه بــر عهــده مــردان اســت قضــاوت مروري بــر فهرســت هزینــه 
  گذارد:ر اسلام در اختیار میهاي حقوقی زن و مرد دتري را نسبت به تفاوتمنصفانه

ی اگر پیش از ازدواج (آمیزش) و حت	پرداخت مهریه همسر خود، هر اندازه که باشد.. 1
 بعد از عقد، طلاق اتفاق افتاده باشد، ملزم به پرداخت نصف مهریه است.

 پرداخت هزینه مسکن مناسب زن یا طبق شرایط هنگام عقد.. 2
ســاختن انجام کارهــاي شخصــی خانــه یــا فــراهم زن به خاطر الزحمهپرداخت حق. 3

 .يخدمتکار براي و
 زن به خاطر شیر دادن به فرزند خود. الزحمهپرداخت حق. 4
 زن به خاطر حضانت فرزند (انجام کارهاي شخصی کودك). الزحمهپرداخت حق. 5
 ساختن وسایل لازم زندگی زن مانند خوراك، پوشاك و حتی وسایل آرایش.فراهم. 6
 اي که طلاق گرفته است.زن حامله پرداخت هزینه. 7
 آید. سره زنی که طلاق رجعی گرفته تا زمانی که مدت عده ب پرداخت هزینه. 8
 حاملگی همسر خود (اجاره رحم). پرداخت هزینه. 9

 .زندگی فرزندان (تا پس از بلوغ و زمانی که از تأمین آن ناتوان باشند) تأمین هزینه. 10
 هاي مربوط به ازدواج فرزندان.ینهین هزتأم. 11
پدر که از دنیا 	هاي قضا شدهبه جا آوردن یا اجیر گرفتن براي انجام نمازها و روزه. 12

 ).1379 شاهرودي،حسینی( فرزند ارشد پسر لازم است رفته که البته بر
هــاي پررنگ بودن جنبــه کمدستبودن یا دهنده اقتصادياقتصادي نشان هاياین تکلیف

است. طبیعی است که مردي که این همه  ...اقتصاديِ احکام مربوط به ارث، قصاص، دیات و 
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  هاي جبران بخشی از آن در اسلام دیده شده باشد.ست، راهي او همخارج مالی بر عهد
ده کــه از کرگونه توجیه در تفاوت ارث زن و مرد در موارد خاص آن را این علامه طباطبایی

برابر ملکیــت زن اســت امــا در  برد، ملکیت مرد دویک ثلث و مرد دو ثلث ارث میجا که زن آن
بر مرد واجب است در  يجا که نفقه وهمین موارد زن حق مصرف در سهم خود را دارد و از آن

 يبا افزایش حق تصرف و يدر نتیجه کمبود حق تملک و ؛کندیک ثلث حق مرد هم تصرف می
تر دارد مصرف بیشتر که یک امــر شود. زن چون احساسات قويان میبه اندازه دو برابر مرد جبر

  .)215- 216، صق1390اختصاص داده شده است (طباطبایی،  يتر است به واحساسی
شود که شــارع متفاوت زن و مرد نیز به خوبی روشن می هدقت در حکم دیبا کمی 

 هدي در پــی حادثــده است؛ وقتی مــرکرحکیم در همین مورد هم مراعات حال زنان را 
چقــدر اســت،  يو هکند که مقدار دیفرقی نمی يمنجر به دیه بمیرد، دیگر براي خود و

شــود، ایــن نمی يبــودن آن باعــث احتــرام یــا تــوهین بــه شخصــیت وزیادبودن یا کم
اند؛ ثرگذار از حیث مادي و معنوي را از دست دادهاهستند که شخصیتی  يبازماندگان و

چه مرد باشد یا زن، قابل جبران نیست اما دیــه تــا حــدودي  يحیثیت معنوي فقدان و
به خاطر مراعات حال بازماندگان  کند؛ خداوند حکیمجهت فقدان مادي را جبران می

 هــاآن ظــف بــه تــأمین معــاشؤم يهستند و و يمرد که نوعاً همسر (زن) و فرزندان و
در  طور مثال،بهجا که خانمی مرد را دو برابر زن قرار داده است، به خلاف آن هبوده، دی

(مرد)، فرزندان و پدر و مادرش  بین همسر يجا هم دیه وتصادف از دنیا برود؛ در این
اند، نصــف آور خود را از دست ندادهکدام از این افراد نانشود اما چون هیچتقسیم می

بنابراین روشن است که تفاوت حقوق زن و مــرد دائــر  *؛گیرددیه مرد به آنان تعلق می
                                                   

با ارزش و مقام شخص ندارد، در غیر این صــورت باید توجه داشت که تفاوت در مقدار دیه هیچ تلازمی . *
باید دیه انسانی که ولی خداست به مراتب از دیه یک مسلمان آلوده دامن بیشتر باشد؛ دیه، قیمــت و ثمــن 

تواند از فرشتگان هم برتري جوید به مقیــاس مــادي می انسان نیست؛ زیرا ارزش و مقام معنوي انسانی که
هاي دنیــایی انســان هــم قابــل هاي معنوي و الاهی انسان، بعضی از جایگاهنظر از مقامآید حتی صرفنمی

تواند جایگاه خالی مــادر را بــا جبران با هیچ مقابل مادي نیست؛ آیا اگر همه دنیا را هم به کسی بدهند، می
ها و در یک کلام جایگــاه جلــوه بهشــت فداکاري ،هامحبت ،هاـ روانی و نگاهش روحیتمام عواطف و نق

ست؛ بنابراین تفــاوت در دیــه یــا ي ااي ویکی از جلوه فقطبودن،  ها را در خانه پر کند!؟ تازه، مادرخوبی
ه بشــر بر آن مســائل دیگــري کــ افزونگذاري اقتصادي بین زن و مرد است یا اثرفقط به خاطر تفاوت در 

 .)270، ص1391صالحی، (عرب هنوز به آن پی نبرده هم در آن دخالت دارند
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  *مدار حکمت و عدالت است نه جنسیت.
در این صورت لازم است  کهاین جا ممکن است اشکالی مطرح شود مبنی بردر این

دیه زن مقتولی که سرپرست خانواده بوده است نیز برابر با مرد مقتــول باشــد. در مقــام 
ید از این اصل کلی غافل بود که وجوهی که در توجیه ایــن نبا ،پاسخ باید گفت که اولاً

شود از سنخ علیت تامه ین احکام نیست چرا که علت تامه را فقط شارع میبیان  احکام
تواند در وراي ایــن هایی است که میشود فقط بیان حکمتمیبیان  چهعالم است و آن

بــودن مانند چرایی دو رکعــت علم به علیت تامه این احکام و گرنه احکام موجود باشد
در مــوارد نــادري وجــوب  الاهی در شرع ،ثانیاً ؛نماز صبح، فقط نزد شارع مقدس است
پــدر در «عظــام  نهــایکه بنابر بیــان فق چرا؛ آیدپرداخت نفقه فرزندان بر عهده مادر می

رسد و بعــد از دادن مقدم است و در صورت عدم وجود پدر نوبت به پدر پدر مینفقه
رسد و در صورت عدم وجود مادر، وجــوب نفقــه فرزنــدان تازه نوبت به مادر می يو
، ق1410(شــهید اول، » اســتطور مســاوي بــر عهــده پــدر و مــادرِ آن مــادرِ مقتــول هب

در جامعه، شرع مقدس راه جبــران آن  بارهفارغ از کم و نادربودن اینبنابراین  .)190ص
  یده است.را براي فرزندان این مادر مقتول تدارك د

  اصل شمولیت در تشریع احکام حقوقی اسلام. 3
تري نســبت بــه هایی که باید مورد توجه قرار گیرد تا درك صــحیحیکی دیگر از مؤلفه

و لوازم آن پیدا شود عبارت است از درك این مطلب که اصل و قاعده در  الاهی احکام

                                                   
احکام مربوط به دیه در قرآن نیامده است، اما روایات فراوانی بر این امــر دلالــت دارنــد و بایــد بــه . *

تواند در زمان حاضر فتــوا مدلول روایات پرداخت؛ اگر مجتهد متبحر، به دو امر یقین حاصل کند می
ه تساوي دیه زن و مرد بدهد؛ اول این که یقین کند تنها امر دخیل در اختلاف دیه زن و مرد تفاوت ب

در ارزش اقتصادي زن و مرد است و مسائل دیگري دخیل نیست؛ دوم اینکه یقین حاصــل کنــد در 
زمان حاضر ارزش اقتصادي زن و مرد یکسان شده است. نویسنده معتقد است که ارزش اقتصــادي، 

تواند یکی از عناصر دخیل در تفاوت دیه زن و مرد باشــد، امــا دلیلــی بــر انحصــار در آن ه میگرچ
ها و خــانواده و داوند لحاظ گردیده که صلاح انسانهاي دیگري هم توسط خنیست، و چه بسا ملاك

اگر این ت بر این مطلب نرسیده است. بنابردلیلی هم در قرآن و سن ،مسایل تربیتی در رعایت آن باشد
تســاوي دیــه بر فرض در زمانی ارزش اقتصادي زن و مرد به حد تساوي برسد، باز هــم حکــم بــه 

 )269، ص1391رسد.(عرب صالحی، مشکل به نظر می
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هاســت مگــر در هــا و مکانشرایط و زمان تمامشمولیت نسبت به  الاهی تشریع احکام
از جملــه  الــاهی بــه احکــام منتقدان غالب هايترین انتقادمواردي خاص. یکی از رایج

گویند تداوم این احکام در هاي حقوقی زن و مرد در اسلام، این است که میتفاوت
به خود است و مصالحی که در آن زمان، این حکم را اقتضا  ویژهگرو وقت و ظرف 

 آنان این است که احکام شرعیه بر دو قســم گمانکرده اکنون منتفی شده است. می
متغیر. احکام ثابت احکامی هســتند کــه در هــیچ شــرایطی  ؛ ب)ثابت : الف)ندهست

کنند مانند عبادات و اما در مانند معاملات و عقود و تعهدات که متقید به تغییر نمی
ند. در هست حیات انسان در حال دگرگونیمند و در طول قید مصالح هستند، تاریخ

توان بر بنابراین می ؛ند اما فروع در گرو شرایط زمانی استهست اصول ثابت بارهاین
طور ؛ بــه)127ص، ق1423د (معرفــت، کرتصرف  هاآن حسب اقتضائات زمانی در

   گویند:می ،مثال
داشت متناسب با فهــم هاي شدیدي را که در آن جامعه علیه زنان وجود پیامبر نابرابري

و درك آن روز از عدالت تغییر داد و به سوي عدل زمانــه حرکــت کــرد اگــر بــا ایــن 
، نهایت پدید آوردکه  هاییفهم جلو برویم معنایش این است که آن مقدار از تغییرپیش

 ).594م، ص1990شحرور،  /218، ص1381(مجتهدشبستري،  تغییرات ممکن نیست

  ین گمان نیز باطل است زیرا: اما باید اذعان کرد که ا
زنی و احتمال است و امکان طرح ادعــایی این گفته دلیلی ندارد و صرف گمانه ،اولاً

توان گفــت از پیامــدهاي یــک انقلــاب می طور مثال،؛ بهتقابل با آن نیز ممکن است در
آن مورد پذیرش عموم واقع شــود چــه  کمتریناي از مسائل است تا پاره روي درزیاده

همــان دیــدگاه را  ،ثانیــاً؛ مبنــایی وجــود دارد؟گونه ادعاها در سستی و بیفرقی بین این
 پرســتکــه بــا مردمــانی بت اکــرم هم مطرح کرد؛ پیــامبر هاعبادت بارهتوان درمی

 تعالوند مها به عبادت خدارا از عبادت بت هاآن تا حدي توانست است بودهرو روبه
متوجه کند؛ نمازهایی را واجب کرد هر کدام با رکعات خــاص؛ چــون زمینــه پــذیرش 

ها افزود، چون امکان آن پرستی نجات یافته باید بربیشتر نبود؛ اما اکنون که جامعه از بت
ادعا کرد که نمــاز و روزه بــراي دورکــردن مــردم آن  برابرپذیرش آن وجود دارد یا در 

پرستد به این مقدار نمــاز در بود و امروز که دیگر کسی بت نمی هازمان از پرستش بت
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یک ماه روزه احتیاج نیست یا کلاً باید آن را حذف کرد! آیا این امور یا  شبانه روز
در نظر استاد معرفت و نوع مفســران،  ،ثالثاً؛ جز رجم به غیب و ظن و گمان است؟

ها و احوال سبت به همه نسلاصل و قاعده در تشریع، ابدیت، شمول و اطلاق آن ن
حلال أبدا إلى یوم القیامۀ و حرامه حرام أبدا إلى  حلال محمد«ها است. روایت و زمان

 کهاین مگر ؛نیز ناظر به همین حقیقت است )58ص، 1ج، 1365، (کلینی »یوم القیامۀ
 علتهاســت بــ کردهصادر  اکرم د که حکمی که پیامبرشوبا دلیلی خاص ثابت 

کرده است که در این اي بوده که شرایط آن زمان اقتضا میمصلحتِ سیاست تدبیریه
صورت بقاي آن حکم در گرو بقاي آن شرایط است و اطلاق و عمومیت ندارد امــا 

اي این امر باید دلیلی قاطع داشته باشیم که بتواند آن حکم را از اصــل و قاعــده بر
کــه از مقــام  باشــدمیاحکامی  ویژهاین مورد،  کهاین بر افزوند. کنخارج  شدهبیان

سیاست نبوي صادر شده است و از سنن نبوي بوده است، نــه از واجبــاتی کــه در 
نظــر تمــام بنابر اجماع امــت و اتفــاقن بنابرای قرآن کریم به آن تصریح شده است.

آمده است همه از واجبــات و احکــام  کریم چه که در قرآناسلامی، آن وراناندیشه
  .)129، صق1423(معرفت،  است الاهی ثابت ابدي

یا  احکام قرآن کریم نیز با تغییر موضوع یا برخی قیود دخیل در حکم اگر گفته شود
کند و در این صورت شما هم قــدري مفاسد آن تغییر میتغییر ملاك احکام و مصالح و 

جــا مسئله تغییر موضوع در ایــن ،اولاً ؛شوید پاسخ این است کهبه نظر منتقد نزدیک می
شود بلکه یک سیلان و تغییر یک حکم نمی باعثمورد بحث نیست؛ زیرا تغییر موضوع 

 ،ثانیــاً د؛شــوخــارج و موضــوع حکــم دیگــري می پیشــینموضوع از موضوعیت حکم 
اگــر  العلّــۀمنصــوص احکــام بــارهدرتشخیص اصل موضوع یا حد وسط در یک حکــم، 

زیرا علت اصــلى وضــع احکــام  ؛درست نیست العلّۀمستنبطدرست باشد، درباره احکام 
دهد که با درستى روشن و قابل اطمینان نیست و به فقیه حق و اجازه نمىه ب العلۀّمستنبط

) که البته 312، ص21، ج1377(مطهري،  تناسب زمان تغییر دهد استنباط خود، آن را به
عنوان شریعت اسلام به ،رابعاًطلبد؛ شرح و بیان این مطلب خود مجال مفصل دیگري می

زده است و هــیچ مجــالی بــراي  باره، حرف آخر را در اینالاهی جاودانه، جامع و کامل
 کــهاین ) و125ص همان،ارد (بردن در حکم قطعی و صریح ابدي اسلام وجود نددست
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نشینی و سازشکاري و مجامله داشته باشد بــاور اسلام در برابر فرهنگ زمان نزول عقب
کــه خداونــد چنــان ؛ســازدبودن شریعت آســمانی اســلام نمینادرستی است که با اصیل

  فرماید:به پیامبرش می متعال
 )؛120، (بقره »جاءَكَ مِنَ الْعِلمِْ ما لَکَ مِنَ اللَّهِ مِنْ ولَِیٍّ وَ لا نَصیرٍأَهْواءَهمُْ بَعدَْ الذَّي  وَ لَئِنِ اتَّبَعتَْ«

باشی، هیچ یار و یاوري  آنان هايایم باز در پی خواستهاگر پس از آگاهی که به تو داده
 1380 ،همــو /141، صق1423(معرفــت،  نخــواهی داشــت متعــال در برابر خداوند

  .)32(ب)، ص

  گیري جامعه پاكاحکام فقهی حقوقی اسلام در شکلر . اث4
هایی که انسان را در فهم صحیح برخی دیگر از احکام مربوط به زن یکی دیگر از مؤلفه

رساند توجه به حساسیت اسلام به سلامت بعد اجتماعی زندگی بشــري و مرد یاري می
مــورد توجــه  است. اگر این حساسیت و توجه اسلام به سلامت و پاکی اجتماع بشــري

بینانــه و برخی احکام مربوط به زن و مرد با نگاه واقع بارهآینه قضاوت در قرار گیرد هر
ی شکی براي کســی و منابع اسلام هاآموزهاي همراه خواهد شد. نگاهی کلی به منصفانه

اي پاك است کــه هــر لحظــه و هــر دم، اسلام در پی ساختن جامعهگذارد که باقی نمی
 هــایید؛ تحریکشــوهاي جسمی و جنسی نو فوران هوس و انگیزه خوش طغیاندست

هــاي دزدانــه، ناپذیر ادامــه دارد. نگــاهپایــان و ســیريپرســتی بیکه پیوســته تــا شهوت
هاي برهنه، کاري جز تحریــک حالــت هاي نمایان و تنانگیز، جلوهشهوت هايحرکت
نتیجــه آن یــا  و ندارد يو ساختن سلسله اعصاب و ارادهآمیز جوانی انسان و فلججنون

هاي هاي عصــبی و عقــدهبیماريیا  حد و مرز اجتماعی خواهد بودلجام گسیختگی بی
کارهاي اسلام بــراي تر است. یکی از راهروانی سرکوب شده که به شکنجه و آزار شبیه

انگیز شــدن و ســالم نگــه اي سالم و پاك، جلوگیري از ایــن شــهوتپدیدآوردن جامعه
درســت و  راهه طبیعی موجود در ژرفاي وجود دو جنس و هــدایت آن در داشتن غریز

) و نیــز 30، (نــور ها از سوي مرد و زنبدیهی است که امر به کنترل نگاه آرام آن است.
 : معرفــت،به ر.ك( شودمیتبیین جهت  ) در همین31همان، ( الزام زن به حفظ حجاب

، (نــور» لهَُــمْ ذلکَِ أزَْکــى«شریفه به  تعبیر قرآن کریم در این آیه). 158-162، صق1423
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  ) دلیل روشنی است بر اهمیت طهارت و پاکی جامعه از نگاه اسلام. 30
تعدد زوجات نیز اگر این رویکرد اسلام مورد دقت قــرار گیــرد، فهــم  مسئله بارهدر

شود. به هر حال اســلام اصــیل و انقلــابی بــا رویکــرد فــتح چرایی این حکم بدیهی می
دینــی اســت کــه از ابتــدا همــواره در طــول تــاریخ مــورد  *،ترین مدارج انســانیعالی

فته است که این رویه هــم شدید دشمنان قرار گر هايتهاجم هاي سرسختانه ومخالفت
چنان ادامه دارد. طبیعت هر جنگ و دفاعی، شهادت اکنون نیز در کشورهاي اسلامی هم

شدن بسیاري از مردان کنندگان در آن است. طبیعی است که با کشتهشدن شرکتو کشته
د. اگــر اســلام شــونه و زنان بسیاري بیوه میدیتیم ش فراوانیسرپرست خانوار، کودکان 

هر آینه فســاد و تبــاهی  کنداین بحران اجتماعی را مدیریت  الاهی کارهاییند با راهنتوا
جاست کــه دارد. اینعالیه خود باز می هايجامعه اسلامی را فرا گرفته و آن را از هدف

بینیم به رسمیت شناختن چند همسري از سوي اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات می
اجتماعی بر ســر راه حرکــت اصــلاحی  دشورايی بزرگترین حل قطعزمانی یادشده، راه

صورت قانونی فراگیر و همیشگی فرض شد. مسلمانان در آن روز براي اسلام بود که به
شــدند و مشــکل زنــان بیــوه نیــز سرپرستی و رسیدگی به ایتام دچار رنج و مشقت می

مردان کفو و همتا بــا  اجازه داده شود کهآن اي نداشت مگرچارهواقعیتی بود که هیچ راه
 ـــ هــاآن آنان ازدواج کنند و با این کار هم امکان هزینه اموال یتیمان در جهت مصــالح

 ؛شــدفراهم بود و هم از گسترش فساد و فحشــا جلــوگیري می ـعنوان ربیبه و ربیببه
جا دید. اینزیرا زن شوهر مرده خود را در حمایت و کفالت مردي مؤمن و باکفایت می

وَ لا تَأْکُلوُا أَمْــوالهَمُْ  أَموْالهَمُْ وَ لا تَتَبدََّلوُا الْخَبیثَ بِالطَّیِّبِ وَ آتوُا الْیَتامى: «شدکه این آیه نازل بود 
فْتمُْ أَلاَّ تُقْسِطوُا فِی الْیَتامى2أَموْالکِمُْ إِنهَُّ کانَ حوُباً کَبیراً ( إِلى مِــنَ فَانکِْحوُا ما طــابَ لکَُــمْ  ) وَ إِنْ خِ

فْتمُْ أَلاَّ تعَدِْلوُا فوَاحدِةًَ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ النِّساءِ مَثْنى براساس این آیه ایــن  .)3 و 2، نساء( »فَإِنْ خِ
 کهآن نهـ نکته نیز باید مدنظر قرار گیرد که اسلام که براي محدودسازي روابط آمده بود 

ازدواج دوباره را مشروط به عدالت کــرد و بــدون آن رخصــت  ـبه دلخواه مرد واگذارد
  :دادنمی

                                                   
 .)5، (قصص »و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمۀ و نجعلهم الوارثین«. *
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بــودن جامعــه را هاي آفرینش انسان و پاکیزهبنابراین اسلام نظامی است که ویژگی
اي دنیانگر ارائه شود که در برابــر هجــوم دهد که برنامهدارد و اجازه نمیپاس می
ریزد و سلامت جامعه به خطــر  هاي اخلاقی فروو پیامدهاي آن، ارزش هادشواري

افتد بلکه همواره در پی راه و رسمی است که صیانت اخلاقی و سلامت جامعه را 
ش فرد و جامعه تحقق بخشد. اگر این ویژگی بنیادین نظام اسلامی کوشبا کمترین 

 گونه دیگري خواهد بودتعدد زوجات به مسئله را در نظر داشته باشیم نگرش ما به
  .)186، ص7، ج1388(معرفت، 

نیست بلکه ملاك  مختص جواز تعدد زوجات به زنان بیوه و مادران ایتام مسئله البته
یک جامعه پاك چنان اهمیت دارد که شریعت اسلامی  پدیدساختندفع مفاسد اخلاقی و 

نــاتوانی از مقاربــت  علتهبــ يحتی در صورتی که زن داراي شوهر باشد اما شــوهر و
 اجازه فســخ نکــاح داده اســت يد به وکنجنسی همسر خود را ارضا  هاينتواند تمایل
 اشتباهی که در غلبابنابراین برخلاف تصور  ؛)104-109، ص8، جق1413(شهیدثانی، 

این حکــم را بیشــتر در جهــت ارضــاي  کهاین تعدد زوجات وجود دارد مبنی بر مسئله
مطلــب  طور عمــدههبــ کنند اما حقیقت ایــن اســت کــهجنسی مرد تلقی میهاي تمایل

بســت در ارضــاي برعکس است و هدف اسلام بیشتر رفع موانعی است کــه باعــث بــن
توانــد در ســلامت شود. بدیهی است کــه ایــن امــر چقــدر میجنسی زن می هايهغریز

  باشد. اثرگذاراخلاقی جامعه 

  حقوقی هاينظام دیگرنظام حقوقی اسلام با  هايه. مقایسه نتیج5
هــاي حقــوقی زن و هایی که انسان را در فهم صحیح فلســفه تفاوتهیکی دیگر از مؤلف

 دیگــرکند، سنجش میدانی نتیجه آن در مقایسه با تجربه سختی است کــه مرد یاري می
زن و  بــارهحقــوقی در هاينظام دیگراند. نگاه به نتیجه اجراي ها پشت سر گذاردهملت

خــوانی آن بــا لام و انســجام و هــممرد بهترین شاهد و دلیل بر اعتدال نظام حقوقی اســ
نتیجــه اجــراي  .)126، صق1423 (معرفــت، فطرت و آفرینش انسان در زندگی اســت

بینیم حقوق مشابه به جاي حقوق مساوي براي زن و مرد را امروز در جهان مــدرن مــی
گسیخته بروز کرده، کانون  هدف و افسارکه جامعه را دچار خبط و فساد کرده، نسلی بی
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تا جایی که براي تسکین و آرامش  شدهنوع متزلزل خانواده از هم پاشیده، اعتماد به هم
نشینی با حیوانات سرگرم شده است و در یک کلام در گریزد و به همخود از انسان می

  ده است.شدنیاي مدرن حقوق زن و مرد، هر دو پایمال 
ی براي حضور زن در در نظام حقوقی غرب که حد و حدودي زمانی و مکانی و کیف

هــاي وســیع اقتصــادي زن به شدت همپاي مــرد بــه فعالیت ،اجتماع تعیین نشده است
هر دوي زن و شــوهر  الاهی حقوقی غیر هايدر برخی نظام کهاین ویژهبهمشغول است 

، ق1419(علامــه جعفــري،  هاي زندگی به یک انــدازه مســئولیت دارنــددر تأمین هزینه
در دوران کودکی در تمام مراحل، دست محبــت بــر  کمدست مادري که باید .)169ص

اش در تــأمین وظیفــه علترا عطوفــت و مهربــانی بیــاموزد، بــه يسر کودك بکشد و و
کند. چنین کــودکی هاي طولانی به دست مهدهاي کودك رها میرا ساعت يزندگی، و

سپارد تا خود ان مینیز پدر و مادر خود را در ایام پیري با خیالی آسوده به خانه سالمند
  .)262-263ص ،1391 صالحی،به راحتی زندگی بگذراند (عرب

از حضــور زن در یــا  ممکن است اشکال شود که اسلام نیز از سپردن کودك به مهد
هاي اجتماعی و اقتصادي و کسب درآمد براي خود ممانعتی ندارد امــا نبایــد از فعالیت

اولــی و  هايهبر این است که نقش و وظیفــاین نکته غافل بود که این جوازها مشروط 
شرع مقدس  وسیلهبهذاتی زن در خانواده و اجتماع، دچار آسیب نشود. احکامی هم که 

ده کــرهــاي اجتمــاعی زن صــادر در تنظیم حقوق زن و مرد و حدود و کیفیــت فعالیت
ه البتــباشــد میخانواده و اجتمــاع  برابرهاي خطیر زن در است، براي حفظ همین نقش

اســت. زن شــرعاً  کــردهشریعت مقدس حتی در این جهت هم رعایــت حقــوق زن را 
 ) یــا انجــام امــورات منــزل295ص، 1388ی، (علامه حلّــ رضاع فرزند برابرتواند در می

  ند. ک) از شوهر طلب اجرت 53-55، ص4ق، ج1428(بهجت، 
... کــه  در ژاپن، آلمان، روســیه، ایتالیــا و الاهی اجراي حقوق غیر هايهیکی از نتیج

حفظ کار  علتبحران جمعیت است. زنان به ،بازار کار مردانه را در اختیار زنان گذاشته
رونــد. تحمــل دوران ســخت و تأمین معاش خود، کمتــر زیــر بــارِ آوردن فرزنــدان می

شدن و محرومکردن فرزندان یعنی از کار اقتصادي حاملگی، زاییدن و شیردادن و بزرگ
باشــد. ایــن  يکه کســی مســئول تــأمین وخود را از دست دادن، بدون این مییشغل دا
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بحران، جامعه اروپا را به جایی کشانده است که براي افزایش تمایل زنان به باروري به 
ها آیــا بــا راســتی ایــن برنامــهه اما ب اندهشددار شدن متوسل بچه برابرپرداخت پول در 

هم به چشم یک کارگر نگریسته شــود؟ آیــا  يگار است که به مادري وکرامت زن ساز
  فرقی با یک ربات که کار انسانی بکند دارد؟ هاآن اي در نظرچنین بچه

داري و مذهب بر مــردم تجربه جهانی نشان داده است که به هر میزان که روح دین
 دوره بــاگون گونــ هــايکشوري حاکم باشد به همان میزان مــردم آن کشــور از بحــران

برخی محققان پس از بررسی بحران جمعیت در روســیه، آلمــان و  طور مثال،؛ بهندهست
 اســت بــا بحــران کشــور جهــان ترینصنعتی که امریکا که باور دارندایتالیا و دلایل آن 

تر آنــان قــوي دینــی یکی از دلایل آن را باورهــاي هاآن .نیسترو روبه جمعیت کاهش
 دار شــدنبچــه بــه ظــفؤخود را م شانمذهبی هايتمایل علتامریکا به . مردمدانندمی
  ).1385 (قرایی، دانندمی

، اســت که در نــوزده فصــل ترجمــه و تلخــیص شــده جنگ علیه خانوادهدر کتاب 
در فصــل هفــده کتــاب یکــی از علــل  طور مثــال،؛ بــهدارد بارههاي مهمی در اینبحث

خــانواده و  الــاهی هايفروپاشی خانواده در غرب را عدم دفاع کلیســاي مــدرن از پایــه
سریع کلیساي مدرن را ضد خــانواده  هاينوع تغییر ويداند؛ هاي جاودان آن میارزش

 بــارهتنهــا دفــاعی در اینگوید: کلیسا نهمی يو .)311-312ص ،1386گاردنر، داند (می
د؛ کلیســا همــه نــوع کــرانجام نداد بلکه خود نیز در فساد اجتماعی معاصــر مشــارکت 

خــود کلیســا و الاهیــات،  بارهفعالیتی در زمینه سیاسی و اقتصادي دارد اما فعالیتشان در
لــوحی، هیچ اســت؛ کلیســا بــا ســاده وبیشکم وند متعالپرستش خدا بارهاندك و در

پردازد و رفت و ترویج کرد و اکنون بهاي آن را میهاي جدید را پذیبسیاري از دکترین
گرایان در حرکت است؛ ایــن همــان جاهلیــت هاي خشن و همجنسهمگام با فمنیست

کهن بشري است که این بار کلیسا به جاي مقاومــت در برابــر جاهلیــت، آن را تــرویج 
  .)312-313(همان، ص کندمی

خــود  در پــیر، اقتصادي اســت کــه هاي امروز بشنگرانیها و دلبسیاري از مشغله
اســلام  .مشکلات فراوان فرهنگی، امنیتی، اجتماعی و تربیتی را بــه ارمغــان آورده اســت

از جمعیــت جهــان را از نگر، قریب به نیمی چهارده قرن پیش با یک برنامه جامع و کل
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تــرین ده است و براي حفظ کرامت زنــان و توفیــق در انجــام مهمکراین مشکلات بیمه 
را به وجهی کــه مناســب شــأن  ي، تأمین اقتصادي وباشدمیسازي که انسان يظیفه وو
عنوان یک وظیفه و تکلیف شرعی به عهــده مــردان گذاشــته اســت تــا بــا به ي است،و

بخش و گرمابخش محیط خانه و فرزندان باشد و خلأهاي تربیتی آرامش و اطمینان، آرام
ها و عصرها، از یک جامعه ســالم و پرطــراوت و عاطفی فرزندان را التیام بخشد و نسل

برخوردار باشند. این نظام حقوقی اسلام است که به بهترین وجه، احیاگر نقش مادر در 
  :جامعه است
ترین عاملی که بین افراد خانواده (و به تبع آن در جامعه) رأفت و گذشت و ایثــار مهم

دار کارهــاي اجرایــی، زیرا پدر عهــده ؛ستهاآن کند تجلی روح مادري بینرا زنده می
اداري و اقتصادي این جامعه کوچک است؛ صله رحم اصل حاکم بر ارحام و محارم و 

ها همانا پیدایش ها و وابستگیاین رحامت سرچشمه تماموابستگان خانوادگی است و 
همه اعضا از یک رحم است و آن رحم که مبدأ تکون اعضاي بــه هــم پیوســته اســت، 

گذار قــانون ارحــام و صــله و در حقیقت مقام والاي زن است که پایه باشدمی زن وجز
رحم و محرمیت است؛ مهره اصلی خانواده و رحامت را زن به عهده دارد و به همــین 

مادر که حمــل و زایمــان و شــیردادن اســت را  هايزحمت متعال خاطر هم خداوند
  ).31 -32ص ،1369آملی، جوادي( شودمتذکر می

)، که راه فلسفه غرب را تــا نهایــت رفتــه و م2002-م1900( گادامرسوف آلمانی، فیل
باید بار دیگــر از خــانواده «گوید: را به اعتراف کشانده، می ياکنون بار عظیم تجربه، و

زیرا جامعــه صــنعتى در تمــام  ؛شروع کنیم و این امر به طور طبیعى، بسیار دشوار است
گــادامر، (» ده اســتکــرهاى سنتى را تضعیف ر خانوادهاقشار، قواى بازدارنده موجود د

  .)114، ص1375

  گیرينتیجهبندي و جمع
هاي زن و مرد در نظام حقوقی اســلام بایــد از براي داشتن فهم صحیح از فلسفه تفاوت

  نگریست:  مسئله دو جهت به این
آورده پدید فهم صحیح این احکام، انحراف  راهیکی از جهت عناصري است که در  

هــاي فرض غلط کــه در اســلام از نظــر ارزشیعنی ابتدا باید ذهن را از این پیش است؛
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دارنــد خــالی کــرد؛ چــرا کــه نگــاهی بــه  انسانی، مردان از زنان جایگاه و رتبه بالاتري
کننده کند. عنصر منحرففرض را از اساس باطل میو منابع اسلامی این پیش هايآموزه

اصیل احکام حقوقی مربوط به زن و مرد است؛ این عــدم علــم و دیگر عدم اطلاع از تف
آگاهی نسبت به بسیاري از تفاصیل احکام حقوقی در اسلام باعــث اشــتباه در قضــاوت 

شده است. عدم تخصص در دانش تفسیر و مسائل آن نیز یکــی  الاهی نسبت به احکام
خــود  هايهنظریــ را دچــار اشــتباه در قضــاوت و منتقــدان ی است کههایدیگر از عامل

است که بر این اساس  الاهی به احکام منتقدان مندکند. عنصر رهزن دیگر، نگاه تاریخمی
در  ؛کنند موقتی و زمانی هستندهایی که با انسان ارتباط پیدا میکه تمام پدیده باور دارند

حالی که  نتیجه احکام و نظام حقوقی اسلام نیز با تغییر زمان و مکان باید تغییر کند. در
که ـ تاریخمندي احکامی که از سوي منبعی فراتاریخی  بارهتواند درمند نمیانسان تاریخ

کامل مشرف طور بهو به تمام جوانب زندگی مخلوق خود  داردعلم و حکمت لایتناهی 
  صادر شده است قضاوت صحیحی داشته باشد. ـاست

 هــاآن ت کــه توجــه بــههایی اســلفــهؤ، مشدبحث  روپیش جهت دومی که در مقاله
 هاي مــرد و زن در نظــام حقــوقی اســلاماي از تفاوتبینانهتواند فهم صحیح و واقعمی
دهد. اگر توجه شود که در تعیین احکام و حقوق متفاوت بــراي زن و مــرد در  دستبه

و حقوق آنان  هایفههاي ذاتی و نفسانی آنان ملاك توزیع وظنظام حقوقی اسلام، توانایی
و  درنــگدر وضــع احکــام،  الــاهی محورگرفته است و نیز اگر در حکمت عدالتقرار 

که همانا شمولیت نسبت ـ  الاهی اگر به اصل و قاعده در تشریع چنینهم ،اندیشه شود
توجــه شــود، فهــم ـ هاســت مگــر مــواردي خــاص و مشخصها و مکانزمان تمامبه 

ــی تفــاوتصــحیح ــد. دقــت در می ســتدبه هــاي حقــوقی زن و مــردتري از چرای آی
ـ هاي شهوانی که دور از آلودگیه اي پاك و بگیري جامعهاسلام بر شکل هايپافشاري

 هايه، مقایسه نتیجــسرانجامو  ـتهدیدکننده سلامت اخلاقی و امنیت روانی جامعه است
بــار زن و خــانواده در و مشــاهده وضــعیت فلاکت هاينظام دیگر نظام حقوقی اسلام با

بشري در  هاينوو اجراي قان الاهی جامعه امروز غربی که نتیجه دوري از نظام حقوقی
چه تعالی بخش زن و جایگاه این جوامع است بر منتقد منصف اثبات خواهد کرد که آن

از علــم و  کــه برآمــدهـ اســت  الــاهی اجراي دقیق احکام اصیل باشدمیاجتماعی آن 
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چنان در نقــص و ناقص بشري که هم هايو اصلاح هانونه قان ـحکمت لایتناهی است
  ور است.ناتوانی خود غوطه

  و مآخذ منابـع
للطباعه و النشر و  دارالفکر :روتیب ،3چ، 15ج؛ لسان العرب ؛مکرممنظور، محمدبنابن .1

  ق.1414 ،عیالتوز
و محمد  ياشکوریوسفیحسن  :ترجمه ؛ینینقد گفتمان د ؛نصر حامد د،یابوز .2

  .1383 ادآوران،یانتشارات  :تهران ،2؛ چجواهرکلام
  .1380تهران، طرح نو،  ؛اینیمیکر یترجمه مرتض ؛متن يمعنا ــــــــ؛ .3
پژوهشگاه  :قم، 2چ ؛سمینیاسلام و فم دگاهیاز د یجنس ينابرابر ؛نیحس ،ینجفبستان .4

  .1385حوزه و دانشگاه، 
  ق. ،1428بهجت اللهتیدفتر حضرت آ :، قم1چ ؛استفتائات ؛یفومنبهجت .5
  ق.1419، تهران، مؤسسه منشورات کرامت، 1چ ؛یرسائل فقه ؛ی(علامه)، محمدتق يجعفر .6
  .1369رجا،  ینشر فرهنگ :، قم1چ ؛جلال و جمال نهیزن در آئ ؛عبدالله ،یآمليجواد .7
؛ »در ساختار اسلامی حقوق زن يهاي نابرابرگمانه« ؛یمرتض ،يشاهرودینیحس .8

  .1379، مشهد مقدس سمینیمیاسلام و ف شیهما نامهژهیو
 .1381، مجله جستار ؛»دیدکتر نصر حامد ابوز يهانقد گمانه« ــــــــ؛ .9

  ق.، 1409تیالبمؤسسه آل :، قم20ج ؛عهیوسائل الش ؛یعامل حرّ .10
  .1382انتشارات نسل جوان،  :قم ؛یزنان و سه پرسش اساس ؛دیسع ،يداود .11
  ق.1367دارالمنار،  :، مصر3ج ؛المنار ریبتفس ریالشه میالقرآن الحک ریتفس ؛دمحمدیس درضا،یرش .12
 ،یروزنامه اعتماد مل ؛»یقانونریو خشونت غ یخشونت قانون« ؛نینسر ستوده، .13

  .9/3/1386، 1406ش
  .]تایب[انتشارات دارالهجره،  :قم ؛البلاغهنهج ؛یدرضیس .14
کتابخانه  :، قم1، چ1ج ؛الدر المنثور فى تفسیر المأثور ؛بکرابىبنعبدالرحمن سیوطى، .15

  ق. ،1404نجفىالله مرعشىتآی
  م.1990سینا للنشر، قاهره: ، 2چ ؛الکتاب و القرآن، القراءة المعاصرة ؛محمد شحرور، .16
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جامعه انتشارات  :، قم3ج ؛هیالفق حضرهیمن لا ؛یعلصدوق، ابوجعفر محمدبنخیش .17
  ق.1413 ن،یمدرس

  .]تایب[ ،يانتشارات داور :، قم2ج ؛عیعلل الشرا ــــــــ؛ .18
 - دارالتراث :روتیب ؛اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه الإمامیۀ ؛یمکبنمحمد ،)یعامل( اول دیشه .19

  ق.1410 ،هیالدارالاسلام
، 1، چ8ج ؛الإسلاممسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع  ؛یعلبننیالدنیز ،)یعامل( یثان دیشه .20

  ق.1413، مؤسسۀ المعارف الإسلامیۀ: قم
  ق.1390 ،یمؤسسۀ الاعلم :روتیب، 2چ ؛القرآن ریتفس یف زانیالم ؛نیدمحمدحسیس ،ییطباطبا .21
انتشارات ناصر  :، تهران3، چ2ج ؛مجمع البیان فى تفسیر القرآن ؛حسنبنفضل طبرسى، .22

  .1372خسرو، 
 شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند :تهران ؛نیو د ينگریخیتار ؛محمد ،یصالحعرب .23

  .1391 ،یاسلام
مؤسسه  :، قم1چ ؛القدیمۀ) -(ط تذکرة الفقهاء ؛مطهر اسدىبنیوسفبنحسن ،یحلعلامه .24

  ق. ،1388البیتآل
  ق.1404مؤسسه الوفاء،  :روتی، ب100ج ؛بحارالانوار ؛یمجلس علامه .25
  .1383، 24، شماهنامه آفتاب ؛»سمیو فمن یشیزنان، نواند« ؛رضایتبار، عليعلو .26
 .1386 ،رانیانداز اماهنامه چشم ؛»دیجد يایزن و دن ن،ید« ؛رضا ،یجانیعل .27

، روزنامه اعتماد ؛»تفاوت حقوق زنان در گذشته و امروز« ؛یمحمدتق ،يبدیمفاضل .28
  .7/9/86، 1551ش

 ؛»يمادر انی... پا و کایدر اروپا و امر يبه مفهوم مادر ینگاه« ؛رضایعل ،یقرائ .29
  .979،23/3/8513ش ،روزنامه دنیاي اقتصاد

  .1365 ه،یدارالکتب الاسلام :، تهران5و  1ج ؛یالکاف ؛عقوبیمحمدبن ،ینیکل .30
  .1375، 1، شفصلنامه قبسات ؛»گو با گادامر)و(گفت ته،یو مدرن نید« گادامر، .31
 :تهران ؛يمعصومه محمد :صیترجمه و تلخ ؛خانواده هیجنگ عل ؛امیلیو گاردنر، .32

  .1386دفتر مطالعات زن و خانواده، 
  .1378، ماهنامه زنان ؛»زنان، کتاب و سنت« ؛محمد ،يشبستر مجتهد .33
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  .1386، 6، شفصلنامه مدرسه ؛»از جهان يقرائت نبو« ـــــــــ؛ .34
طرح  :تهران ؛هاحلها، راهها، چالشبحران ن،یاز د یبر قرائت رسم ينقد ـــــــــ؛ .35

  .1381نو، 
  ق.، 1408تیالبمؤسسه آل :، قم14ج ؛مستدرك الوسائل ؛ينور محدث .36
  .1386انتشارات صدرا،  :تهران، 45چ ؛نظام حقوق زن در اسلام ؛یمرتض ،يمطهر .37
  .1377صدرا،  :، تهران8، چ21ج ؛(فقه و حقوق) مجموعه آثار ــــــــ؛ .38
 یانتشارات یمؤسسه فرهنگ ، قم:1چ، 7ج ؛علوم القرآن یف دیالتمه ؛يمحمدهاد معرفت، .39

  .1388 د،یالتمه
 و ترجمه: صیتلخ ؛»ممتاز زن در قرآن و پاسخ به چند شبهه گاهیجا« ــــــــ؛ .40

  .1381، 5و  4، شو حقوق اتالاهی ؛یگلستان ینبغلام
 ؛یباشمیحک ه: حسنترجم ؛»)2( زن در نگاه قرآن و فرهنگ زمان نزول« ــــــــ؛ .41

  (ب). 1380 ،28و  27، شیقرآن يهاپژوهش
 ؛یباشمیحکحسن  ه:ترجم ؛»زن در نگاه قرآن و فرهنگ زمان نزول« ــــــــ؛ .42

  (الف). 1380، 26و  25، شیقرآن يهاپژوهش
 یانتشارات یمؤسسه فرهنگقم: ، 1چ ؛میشبهات و ردود حول القرآن الکر ــــــــ؛ .43

  ق.1423 د،یالتمه
  .ق ،1422طالبیاببنیالامام عل مدرسۀ :قم ؛هامۀّ ۀیبحوث فقه ؛ناصر ،يرازیشمکارم .44
  .1375نشر مرکز،  :تهران ؛م. قائد :ترجمه ؛یاسیس يهايدئولوژیا ؛گرانیو د انی ،يمکنز .45
  .1381 نشر نگاه معاصر، :تهران ؛راهى به رهایى ؛یمصطف ان،یملک .46
شرکت انتشارات : ، تهران4چ ؛جهان معاصر در یمعارف اسلام ؛نیدحسیس نصر، .47

  .1385 ،یفرهنگ و یعلم
 :تهران ،یانشاءالله رحمت :ترجمه ؛اسلام يهاتیها و واقعآرمان ؛نیدحسیس نصر، .48

 .1382 ،یانتشارات جام


